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اما؛ چرا اين جورى
آقاى ده نمكى؟

ــعود ده نمكى به   دلبستگى مس
ــينما كه ضمن ورود  اين گونه از س
به معركه روابط انسانى در محدوده 
ــار فرودست اجتماعى  اقش زندگى 
ــبى براى نقد رياكارى  فرصت مناس
ــازى فراهم مى كند، قابل  و ظاهرس
ــت اما بايد ديد اين روحيه  دفاع اس
مردم گرايانه و ضد تبعيض طبقاتى 
چه تغيير و تحولى در واقعيت رفتار 
ــبات اجتماعى خود  و كردار و مناس
ــان و گروه همفكرانشان پديد  ايش

آورده است.
 چه بسياري از مناديان جان بر كف 
ــه با وزش  ــاع از طبقه محروم ك دف
اولين نسيم كامروايى جا داده منزل 
ــروز در خنكاى  ــوض كرده اند و ام ع
ــى  ــوان پنت هاووس ــى از اي غروبگاه
ــى از بروج  ــت ودوم يك در طبقه بيس
ــار  ــعارهاى دفاع از اقش ــمالى ش ش

محروم و زير خط فقر سر مى دهند!
و اما... كلام آخر، شناخت ميدانى 
ــعودخان  و نفس به نفس جناب مس
ــر بازارچه  ــان زي ــى از مردم ده نمك

خيلى به روز نيست.
ــت  دختركان و زنانى از اين دس
البته هستند اما احمق ترين از ميان 
ــازى) را از محله  ــان هم (آكله ب ايش

زندگى خود آغاز نمى كنند.
ــه مى روند  ــه مى آيند و آس آس
ــه، حداقل تا  ــاخ گرب و نگران از ش
ــرى محله دم به  ــعاع دو كيلومت ش
ــوبگرى و دلبرى نمى  دهند.  تله آش
ــت كه با نيم كيلو  اين جورى ها نيس
ــم بقال  ــن پيش چش ــگ و روغ رن
ــه عور  ــى محل ــال و قهوه چ و چغ
ــم  چش از  ــرق  ب و  ــد  بياين ادا  و 

سيب زمينى فروش بپرانند! 
اخوى، اين جماعت زير بازارچه 
ــى نديد بديد تصور و  و گذر را خيل

تصوير كرده اى.
ــه خانه  ــا ناخنك ب ــد ت ــا چن ب
«گوزن ها» و يكى، دو چشمه از گنج 
قارون و با گوشه چشمى به «قيامت 
عشق» مرحوم هوشنگ حسامى به 
ــل مى زنى تا يك  ــر دهه 90 پ اواخ
ــته باشى  پيام اخلاقى- عرفانى داش

در قالب يك قصه سينمايى.
ــس حق و نفس پاك و پالوده  نف
قهرمان اول قصه ات را باور و تحسين 
مى كنيم اما تو هم باور داشته باش 
ــرف انسانى  ــتى و ش كه پاك سرش
ــول يك صنف و طبقه خاص  در تي

اجتماعى نيست و...
ما كه بخيل و تنگ نظر نيستيم 
ــكنى ات تكرار شود،  اما اگر ركوردش
آن حداقل هاى هوش و سليقه عامه 
ــوال  ــاگران ايرانى هم زير س تماش
ــه و با هم دعا  خواهد رفت. صادقان

كنيم كه نشود و نرود!

تماشاخانه

«يادداشتى از رفيق نصرتى»*
چند گزاره درباره نمايش «ويران»

ــيند و مى گويد: «اگر بيايد ...» و جهنمى را 1   راوى مى آيد روبرويت مى نش
برايت توصيف مى كند. از ميليون ها سوسكى كه جمعيتشان چندين برابر 
جمعيت آدم هاى تهران است مى گويد، از انفجار لوله هاى گاز و آتشى كه همه جا 
ــانى و زنده به گور  را فرا مى گيرد، از قطع گاز و برق و آب و عدم امكان كمك رس
شدن مى گويد. از طاعون! «ويران» به نويسندگى محمد منعم و كارگردانى يوسف 
باپيرى چنين شروع مى شود. جهنمى كه در ابتداى نمايش راوى برايتان توصيف 
ــت كه در پژوهش هاى گروه روشن شده است و  ــى از حقايقى اس مى كند بخش
كارشناسان هم در داكيومنت هايى در طول اجرا تاييد مى كنند. به طور مثال دكتر 
ناطقى مى گويد اين فاجعه اگر رخ دهد بزرگ ترين فاجعه انسانى دو قرن اخير 
ــاچى نمى دانى چه بگويى، انگار حسى ندارى،  ــريت خواهد بود و توى تماش بش
حوصله يك واى گفتن ساده در دلت را هم، توى دلت مى گويى بگذار بيايد و براى 
هميشه آرام بگيرم، كلبى مسلكانه ناديده اش مى گيرى، عين همان واكنش هايى 
ــان مى دهند. همه عين هم  كه مردم عادى در داكيومنت هاى ديگر نمايش نش
ــما فراهم  ــيم! اما اين جهنم در مقابل جهنمى كه خود نمايش براى ش بى حس
مى كند، چيزى نيست. «ويران» به زعم من يكى از معدود نمايش هاى بى رحمى 
ــن آنها. (ايوانف  ــال ديده ام و به گمانم بى رحم تري ــت كه من در اين چند س اس
ــتانى، يكى ديگر از تئاترهاى بى رحم بود كه به روسى به ما طعنه مى زد  كوهس
و زوال زندگى طبقه متوسط ايرانى، يعنى مخاطبانش را به رخمان مى كشيد) و 
ويتسك ناصر حسينى مهر كه فرياد «ويتسك! تيمارستان در انتظار توست» اش 
ــت و در اين قساوت بيشتر  هنوز درونم طنين مى افكند اما ويران بى رحم تر اس
از توى تماشاچى، بازيگران گروه را شريك مى كند. رسما سلاخى شان مى كند. 
ــت را با بازتوليد تمرين هاى گروه براى همين  ــت كه رواي بازى ويران چنين اس
ــى كه مى بينيم پيش مى برد. در اين تمرين هاى بازتوليدشده، يك بازى  نمايش
جريان دارد، بازى صندلى، تعداد نفرها يكى بيشتر از صندلى هاست و حالا بازنده، 
صندلى اى براى نشستن ندارد و جريمه اش اين است كه بيايد و چشم در چشم 
تماشاچى بدوزد و راجع به زخمى بزرگ كه در زندگى اش دارد، حرف بزند. زلزله 
اصلى اينجاست. آنجا كه ويرانى آدم ها به نمايش درمى آيد. جايى كه درون بازيگر 
عريان مى شود، امحا و احشاى وجودش بيرون ريخته مى شود. كسانى كه جلسات 
روانكاوى رفته اند مى دانند شدت تنش در اين لحظات چقدر است. حالا بماند كه 
در اينجا نه يك روانكاو كه صدها آدم آشنا و غريبه در جاى روانكاو نشسته اند و 

چشم در زخم هاى تو مى دوزند در سكوتى دهشت انگيز! 
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تا ساختار غول آساى يك امپراتورى، از جزيى ترين امور تا كلى ترين آنها، 
نه به اين سبب كه همه چيزها نهايتا ويران مى شوند، بلكه برعكس، از آن رو كه 
ــرفت و توسعه را برملا  مضمون ويرانى، حقيقت نهفته در مفاهيمى چون پيش
ــا مدرنيته اند.»  اين  ــازد كه در حكم اصول بنيادينِ متافيزيكِ عصر ما ي مى س
ــال ها پيش بارانه عباديان در آن سوى دنيا نوشته است، درون  ــطر را س چند س
كتابى به نام تاريخ طبيعى زوال، همين روزها به دست ما مى رسد و من آن  را از 
كتابفروشى اختران خريدم، در همان روز و در فاصله بسيار نزديك به تالارى كه 
ــتى در كار بوده كه اين  در آن، براى بار دوم نمايش ويران را ديدم و مى دانم دس
پاراگراف عباديان را اين طورى چفت كند با نمايش ويران. نمايش ويران، درباره 
ويرانى بسيارى چيزهاست، از ساختار غول آساى شهر تهران كه قرار است نمايش، 
هشدارش را به ما بدهد، تا تك تك سوژه هاى فردى حاضر در صحنه، كه تنها به 
بازيگرها ختم نمى شود، بلكه من و توى تماشاچى را هم دربرمى گيرد. «ويران» 
محل تلاقى ويرانى همه ماست و ويرانى همچون مايعى لزج و چسبناك از تروماى 
بازتوليدشده بازيگران نشت مى كند و به ما مى چسبد. خنده هاى هيستريكى كه 
گاهى بعضى تماشاچى ها سر مى دادند، چنان آشكارا حاوى اين سمپتوم بودند كه 
نيازى به تفسير نبود. چنانكه در اجراى سال پيش در جشنواره هق هق وحشتناك 
زنى پشت سرم كاركردى همچون همين خنده هاى هيستريك داشت... . هوتن 
شكيبا، عباس جمالى، نويد محمدزاده، بهرام افشارى، مهتا پناهى، نگين خامسى، 
معصومه رحمانى و زارا مولايى از زخم هايشان مى گويند؛ و رويينه تن باشى شايد 
اگر نه، يكى از اينها، زخم توى تماشاچى هم هست. خود را مى بينى آنجا روبه روى 
ــال ها  ــته اى و چنين بى پروا از زخمى عميق حرف مى زنى كه س خودت نشس
ــده زير پيراهنت، اين ور و آن ور كشانده ايش،  همچون هيولايى رنجور مخفى ش
چه مى كنى؟ چه مى توانى بكنى جز خنده اى احمقانه، بلند و هيستريك سردهى 
ــف كنى از اينكه يافتى! يكى ديگر را يافتى كه زخمى دارد همچون تو! نه  و كي
ــيار نزديك! آرام مى خزى پايين توى صندلى كه نكند لو بروى، اما  دقيقا اما بس
بازيگر ادامه مى دهد، به هسته زخم نزديك تر و نزديك تر مى شود، عفونت كم  كم 
دارد بيرون مى ريزد، مى خواهى بلند شوى و فرياد بزنى، بس است! كافى است اين 
بى رحمى را تاب نيست مگر مريض باشى و ديوانه كه به حمد خدا كم نيستيم! 
به واالله بازيگر بودم با يك ميليارد هم در چنين كارى بازى نمى كردم. مهم نيست 
اين بازيگر-كاراكترها چقدر در بازگويى زخم هايشان صادقند، كه چنين انتظارى 
را فقط شيطان دارد، مهم اين است كه آنها قرار است زخمى را باز كنند، زخمى 
از زندگى شخصى شان را و اگر بازيگر به خراشى بپردازد به جاى زخم هم، چيزى 
ــت در اجراى جشنواره  ــاوتى كه متحمل مى شود كم نمى كند. يادم هس از قس
ــال گريه هاى اكثر آنها، به خصوص مرجان قمرى، فراتر از كنترلش رفتند،  پارس
چنان فراتر كه نزديك بود شكافى دهن باز كند و همه صحنه را با خود تو بكشد، 
كه بازيگران ديگر به دادش رسيدند. معصومه رحمانى كه جانشين مرجان شده 
است، تيزهوشانه، زخم خود نمايش را دستمايه قرار داده است نه زخمى شخصى 
را! يعنى زخم ناشى از جانشين شدن! در واقع معصومه صاحب زخم نمايش شده 
است! چراكه بازى شكل گرفته در بازتوليد تمرين ها چالش ساير بازيگران با اين 
ــين است، به خصوص نويد! و شك نكنيد با همه انكارها، اين چالش  عضو جانش

جدى است! واقعا جدى است.
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ندارد! اين چالش نه از معصومه كه از نبود مرجان ناشى مى شود. مرجان 
بيش از همه به زخمش نزديك تر شده بود، بسيار وحشتناك، چنانكه تاب نياورد، 
ــارى به مراتب كمتر از اين بسترى شد! حالا  ــت! براندو براى فش و حق هم داش
ــت، ترسى ناخودآگاه همه را تحت فشار قرار مى دهد! ترسى كه  كه مرجان نيس
ــوى! اين ترس  با صدايى ريز مى گويد حالا تويى كه بايد به زخمت نزديك تر ش
ــى-واقعى با معصومه بازتوليد مى شود. گفتم  و تنش ناخودآگاه در كنشى نمايش
به خصوص نويد! بله نويد در اجراى جشنواره فجر، يعنى يك سال پيش، بيشتر 
از زخم از كيف حرف مى زد! از اينكه به عنوان بچه دوازدهم خانواده  دارد موفق 
مى شود، حالا پدر پزش را مى دهد، و بسيار اميدوارانه از آينده حرف مى زد. تنها 
زخمى كه داشت شهرستانى بودنش بود كه در دعوايش با مرجان به اوج مى رسيد. 
كاراكتر نويد در اجراى عمومى فرق چندانى نكرده بود تنها اينكه در نشانه هاى 
جزيى بروز مى داد كه ويران شده است. بله باور كنيد! همه آن اميدوارى جايش را 
به اندوهى تلخ و احساس گناهى مفرط داده است. براى همين دعوايش با معصومه 
بر سر شهرستانى بودن، اصلا كاركرد زيبايى شناختى پارسال را ندارد.  پارسال نويد 
اميدوار و خوشبخت حق داشت چنان عربده هايى بر سر مرجان بكشد كه چرا 
بابت شهرستانى بودن تحقير مى شود، چون آن زخم، زخم واقعى پارسال نويد بود. 
نويد پارسال با بازى اش (از اين جهت مى گويم با بازى اش، چون من حتى آشنايى 
جزيى هم با او ندارم و اگر هم داشتم دخيلش نمى كردم در اين نوشته) نشان داد 
كه در تمام سرخوشى اش چيزى آزارش مى دهد، شهرستانى بودن! ولى امسال 

زخم نويد ديگر اين نبود، رنجشى بود كه مادرش از او داشت!  
* رفيق نصرتى، دانشجوى دكتراى تخصصى تئاتر، دانشگاه تهران
rafiqnosrati@gmail.com 
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11 - فيلمى از جمال شورجه - فلز سنگين - استوار ساختن
ــان - ننر ــهرى در آلم ــار - ش ــدان - گرفت 12 - خان

13 - كودكى كه تازه به دبستان رفته - دندان فيل - 
وقت چيزى يا كارى 14 - عيد ايرانيان - سخت ترين 
مجازات - به نرمى رفتار كردن 15 - طولانى – اطلاع
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جدول1673
سودوكو 677

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 326 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 676

 امـام(ه) يـك جمله معروفى دارنـد. مى گفتند كه  �
نگوييد انقلاب براى شما چه كار كرد، بگوييد شما براى 
انقلاب چه كار كرديد. به نظرم اين جمله در همه سطوح قابل تعميم است. آقاى 

ده نمكى! براى سينما چه كار كرديد؟ 
من فكر مى كنم كارم را كردم و تمام شد. آنهايى كه بايد بفهمند، مى فهمند كه 

سه گانه اخراجى ها 3 شوكى به سينماى بى جان ما بود. 
 منظورتان جذب مخاطب است؟  �

بله. سينمايى كه از نقطه نظر جذب مخاطب در اغما بود سه بار توسط اخراجى ها 
شوكه شد. يك سال در ميان حدود 17ميلياردتومان چرخش مالى براى سينماى 
ما ايجاد كرد يا «فقر و فحشا» به نظرم مخاطب فيلم مستند را عوض كرد. يعنى 
مخاطبان خاص فيلم مستند به مخاطب عام تبديل شدند و بيش از ميليون ها نسخه 
از آن تكثير شد و تاثير خودش را گذاشت و در غلبه گفتمان عدالت خواهى مردم 
حرف فيلم خيلى تاثير داشت و بعد ها گفتن چنين مباحثى در جامعه عادى شد. 

 يعنى مهم ترين كارتان اين بود كه مردم را به سينما كشانديد؟  �
نه خب اينكه يك لايه اش است. 

 لايه ديگرش چيست؟  �
اينكه من فكر مى كنم با اخراجى ها قفل زبان آدم ها باز شد. خاطرات زيادى گفته 
شد و كتاب هاى زيادى درباره آدم هايى كه بعد از جنگ سانسور شده بودند، به چاپ 
رسيد. به قول آقاى محسن رضايى «اخراجى ها» يكى از جعبه سياه هاى جنگ را باز 

كرد. خودسانسورى از ناگفته ها كنار رفت. 
 يعنى فكر مى كنيد ديگران هم اين طورى فكر مى كنند؟  �

ــت.  ــان اس ــت را همه يادش به هر حال ديالوگ هايى كه براى جنگ بوده اس
ــتى دادن طيف هاى مختلفى كه در سينما حضور دارند. آدم هايى كه در  حتى آش
ــينماى جنگ نبودند؛ مثلا امين حيايى و حسام نواب صفوى و بازيگرانى كه در  س
اين مسير نبودند، بازيگران ثابت سينماى جنگ شدند. سينماى جنگ ما مرده بود 
و هيچ مخاطبى نداشت و الان هم ندارد. اخراجى ها اين كار را كرد. الان هم فيلم 
ــوايى» مى تواند به نوعى به آشتى بسيارى از جوان ها با معنويت كمك كند.  «رس
كما اينكه از همين الان ما نشانه هايش را مى بينيم. آمدن من به سينما به خيلى ها 

جرات داد. 
 به چه كسانى جرات داد؟  �

 به آنهايى از طيف فكرى ما كه فقط از بيرون سينما را نقد مى كردند ولى امروز 
ــت گرفتند و وارد گود شدند. يعنى من از ميدان مينى عبور  همان ها دوربين دس

كردم تا ديگرانى رد شوند. ولو اينكه از روى خودم رد شوند. 
 اما اينها خودشان هم دارند از روى شما رد مى شوند!  �

خب ديگر. بدى اش اين است كه دارند از معبرى رد مى شوند. دارند از روى نفر 
اول رد مى شوند و اينها چيز كمى نيست. اينها ر ا دارم مى گويم، اميدوارم سينما 
ــنتى و حرفه اى اهل سينما سعى كنند نسل جديد  گارد نگيرد. اميدوارم افراد س
فيلمسازان را كنار خودشان ببينند، نه مقابل خودشان. من همين الان هم مخالفم 
كه بچه حزب اللهى ها سينماى مستقل و جشنواره مستقل براى خود درست كنند 

و بروند جاى ديگر فيلم بسازند يا ببينند. اينها بايد كنار هم و مكمل هم باشند. 
 يعنى معتقد به گفت وگوى متقابل هستيد؟  �

 البته با اين نگاه كه از ارزش هاى خود عدول نكنيم. 
 آن وقت دوستان شما هم تحمل مى كنند؟  �

اگر دوستان شما هم تحمل كنند. 
 پس دوست داريد اين قضيه حل شود؟  �

بايد حل شود ديگر. ما در عمل ثابت كرديم كه بايد حل شود. 
 البته معتقدم تمايل داريد با اهالى سينما تعامل داشته باشيد و آنها هم شما  �

را جزو خودشـان بدانند. دست كم مثل برخى ها به بانوان همكارتان در سينما 
اتهام فسق و فجور نزديد و با احترام درباره آن سخن گفتيد. 

ــراض كردم، مى فهمند كه  ــنواره فيلم فجر هم اعت ممنونم. حتى اگر در جش
ــزدم. من از بازيگرانى دفاع كردم كه براى دفاع از  ــن حرف ها را به خاطر خودم ن اي

آرمان هاى كشورم حاضر شدند در فيلمم بازى كنند. 
 آقاى ده نمكى! قبول داريد نسبت به گذشته خيلى تغيير كرديد؟  �

ــانه رضايت من نبود.  ــال، سكوت من نش ــنواره امس نگاه كنيد در همين جش
نشانه احترام من بود. يعنى تعدادى از داور هايى كه در جشنواره بودند و به خاطر 
ــان انگار  ــينما كردند، من براى آنها احترام قايلم ولى خودش كار هايى كه براى س
تن شان مى خارد. مى روند مصاحبه مى كنند و حرف هايى كه در شأن شان نيست 
مى زنند. مگر بازى كردن اكبر عبدى در نقش يك روحانى اگر به بازيگردانى يك 
كارگردان ربط ندارد، پس به چه كسى ربط دارد. من حداقل پيامك هايى از چهار 
داور جشنواره داشتم كه گفتند شگفت انگيز بود و نسبت به فيلم هاى جشنواره پيام 

بهترى داشت ولى من مى دانم در آنجا چه گذشته و چگونه نظرات تغيير كرد. با اين 
حال سكوت مى كنم؛ مثلا در آنونس هاى جشنواره اسم فيلم را نمى برند ولى اسم 
بازيگر را مى برند. به نظر شما نشانه چماقدارى است يا روشنفكرى. حالا مخالف شما 
آمده و يك فيلم ساخته است اما شما آن قدر انحصارطلب هستيد كه حاضر نشديد 

بگذاريد مخالف شما حرفش را بزند. 
 خب طبق قرارمان نبايد وارد اين مباحث شـويم. چون توافق كرديم فقط  �

درباره سـينما حرف بزنيم. به هرحال آن طرف هم حتما دلايل خودش را دارد. 
برگرديم به روند فيلمسازى شما. حالا به قول شما با وجود مخالفت روشنفكران، 

چرا نتوانستند جلوى فيلمسازى شما را بگيرند؟ 
ــت من بود. هر چقدر بيشتر دشمنى مى كنند خدا را بيشتر در  چون خدا پش
ــم دخيل مى بينم. من باور كرده ام كه بين عزتى كه خدا به آدم يا كار آدم  موفقيت
مى دهد و عزتى كه ديگران مى خواهند بدهند يكى را بايد انتخاب كنم. حتى تعريف 
دوستان به قول شما هم فكرم را هم نمى خواهم. آدم هايى در خفا از فيلم تعريف 

مى كنند ولى جرات روشنفكرها را هم ندارند. 
 مگر ديگران خدا نداشته اند؟  �

خدا داشته اند ولى لابد پشت سرشان نبوده كه نتوانستند كارشان را تمام كنند. 
 بالاخره هر كسـى از جانب خدا حمايت مى شـود. حـالا اگر زمانى همين  �

دوستان بسيجى شما پشت تان را خالى كنند، چه كار مى كنيد؟ 
ــت. من از روزى كه نشريه داشتم يك نفر  ــت. اصلا به اينها نيس خدا كه هس
ــم و كار كردم. من  ــد از نهادهاى دولتى و انقلابى ريالى پول گرفت ــد ثابت كن بياي
به دليل اعتقاداتم مى دانستم كسى فرش قرمز جلوى پاى من پهن نمى كند كه من 
اين حرف ها را بزنم. موقعى كه هنوز بحث تهاجم فرهنگى مطرح نبود من معتقد 
بودم بايد اعتراض كرد ولى الان اسمش را مى گذارنداعتراض مدنى. الان كسى اگر 
تظاهرات مى كند مى گويند گروه فشار ولى خودشان اگر تظاهرات كنند مى شود 
تظاهرات مدنى ولى آن موقع معتقد بودم به جاى اينكه نقد مردم كنند، بايد نقد 
دولت كنند و تنها كسى كه جلوى رفتار غلط دولت ايستاد و داد زد ما بوديم و زمان 
آقاى هاشمى زندان هم رفتم. الان همه جرات پيدا كرده اند و از اين حرف ها مى زنند. 

هزينه ندارد كه هيچ، پزو و درآمد هم دارد. 

 آقاى ده نمكى چه نوع سينمايى را دوست داريد؟  �
من از نظر نوع روايت قصه، سينماى قصه گو را دوست دارم. 

 مثلا در فيلم «رسوايى» چه چيزى مد نظرتان بود؟  �
ببينيد اولويت براى من در «رسوايى» قصه اى بود كه اورژينال باشد و قصه اى كه 
معروف نباشد و حتى بتواند ديگران را به اشتباه بيندازد. كما اينكه بسيارى از اينها 

كه فيلم را ديدند، مى گفتند شبيه ميوه ممنوعه و برصيصاى عابد است. 
 ولى اين قصه، جديد نبود!  �

چرا ديگه جديد بود. شما وقتى اين دختر را كنار اين روحانى مى بينيد اولين 
ــت كه الان يك رابطه اى ميان اينها پيش  ــد اين اس فكرى كه به ذهن تان مى رس

مى آيد ولى مى بينيم كه پيش نمى آيد. 
 برخى از همفكران شما به ترسيم شخصيت روحانى فيلم اعتراض داشتند.  �

پاسخ تان چيست، با اينكه روحانى فيلم باورپذير بود؟ 
ــبت اين روحانى  ــادى دارم ولى بعضى ها مى گفتند نس ــن هم، چنين اعتق م
ــام(ره) را در خانه اين آدم مى بينيم و  ــت. من هم گفتم عكس ام ــا انقلاب چيس ب
ــهيد را. مى بينيم به جانباز كمك مى كند. اين آدم تكليفش  همين طور عكس ش
با انقلاب مشخص است. اين نشانه شناسى است كه برخى بلد نيستند. قرار نيست 
شعار دهد كه مردم بياييد راى دهيد. اين آدم يك بار به اين دختر نمى گويد آرايشت 
زياد است. خيلى ها مى گويند نهى از منكر در اين فيلم گم شده است. در حالى كه 
در روايت آمده است كه مى گويند مردم را به دين خدا به غير زبان، يعنى با عمل 
خود دعوت كنيد. به همين دليل حاج يوسف در مسير قصه كارى كرد كه افسانه 
كه اول فيلم با شنيدن صداى اذان پنجره را بست، در آخر فيلم پنجره را باز كرد 

كه صداى اذان را بشنود. 
 همين كه انتهاى فيلم هنگام تحول افسـانه به جاى چادر سر كردن، او را  �

با لباس سفيد تطهير كرديد، يعنى خواستيد از دريچه تصوير و سينما مساله 
را ببينيد. 

خب يكى از ايراد هايى كه به فيلمم گرفتند اين بود كه چرا افسانه مثلا چادر سر 
نكرد و به جايش لباس سفيد تنش كردى. چرا متحول نشده است. من مى گويم 
زبان سينما براى بيان تحول و تطهير آدم اين است كه يا بايد باران ببارد و مثل آب 

توبه مى ماند يا لباس سفيد تنش كنيد. يعنى اين آدم تغيير كرده است. 
 پرداختن به معنويات در سينما كار راحتى نيست. شهيد آوينى در كتاب  �

آيينه جادو مى گويد سينما ظرفى نيست كه هر مظروفى را در خود جاى دهد. 
چرا خواستيد به اين موضوع سختى ورود پيدا كنيد؟ 

ما اول بايد تعريف كنيم معنويات يعنى چه. 
 خب معنويات از نظر شما يعنى چه؟  �

ــر. در جاى ديگر به مفهوم خدا شناسى و توحيد.  پرداختن به مفهوم خير و ش
ــترن را مى بينيد كه به همين مفهوم خير و شر  ــما الان خيلى از فيلم هاى وس ش
مى پردازد. در سينماى غربى به خوبى به اين مقولات پرداخته مى شود. در آثارشان 
همان مفاهيم معنوى كه شهيد آوينى مى گويد اتفاقا در بعضى از آثار غربى به خوبى 

مى شود پيدا كرد؛ مثل مفهوم قيامت. 
 پس شما هم معتقديد كه همه فيلم هاى غربى، ضد دين نيست؟  �

بله. مثلا اينكه هيچكاك به مضامينى پرداخته كه تازه الان دارد كشف مى شود. 
ــى كه  ــواد و داراى فهم اجتماعى بود يا جان فورد يا كس ــون خودش آدم باس چ
ــازد حتما درخصوص آخر زمان اطلاعات دارد، درعين اينكه به  ماتريكس را مى س
دانش سينما مسلط است. وقتى كه من مى گويم كارگردان بايد به اجتهاد رسيده 
باشد به اين مفهوم است كه اگر چند سال درس حوزوى را نخوانده بودم يا مطالعاتى 
در اين زمينه نداشتم، حتما نمى توانستم مفهوم اخلاقى و دينى را با زبان تصوير ارايه 
كنم البته مطمئنم كسانى هستند كه سطحى به اين فيلم نگاه مى كنند، روايت ها 
را درك نمى كنند و فقط افسانه و لباس پوشيدنش را مى بينند. من در فيلم هايى 
ــريال «دار و ندار» و «رسوايى» دست كم  ــاختم از سه گانه «اخراجى ها» و س كه س
50 نفر از بازيگران درجه يك، دو و سه سينما در آن بازى كردند و به همه آنها به 
نوعى ارادت دارم. به هر حال اين تعامل، يك تعامل دوطرفه است. درست است يك 
جاهايى من نمى توانم مثل آنها فكر كنم و آنها هم نمى توانند مثل من فكر كنند ولى 
در جاهايى اشتراكاتى با هم داريم و بر اساس اين اشتراكات كنار هم قرار گرفتيم. 

 به نكته جالبى اشاره كرديد. مثلا چرا هميشه با آقاى شريفى نيا همكارى  �
مى كنيد؟ 

خب هميشه اين سوال وجود دارد. همان طورى كه به او مى گفتند چرا با اين 
ــد چرا با اين بازيگر كار  ــى. از اين طرف هم به من مى گفتن ــردان كار مى كن كارگ
ــازم بايد يك سرى بازيگر  كرده ايد. آنها فكر مى كردند من كه مى خواهم فيلم بس
جديد خلق كنم، ولى بعدا خود همين ها مجبور شدند از همين بازيگران استفاده 
كنند. من فكر مى كنم بايد مرز بندى ميان آدم هاى سينما را شكست تا آدم ها بيشتر 

به هم نزديك شوند. 
 در فيلم «رسوايى» با هم مشكل نداشتيد؟  �

ــكال مى گرفت.  ــخصيتى كه بازى مى كرد اش ــان خيلى جاها حتى به ش ايش
مى گفت، من دوست ندارم اين جورى باشم يا مثلا پيشنهاد مى داد ته فيلم جورى 
ديگر باشد. او هم جز آدم هايى باشد كه پشت حاج آقا نماز بخواند و متحول شود. 
حالا با وجود اين اختلاف ها كنار هم قرار گرفتيم. آدم ها در مضمون مشتركى كنار 

هم قرار مى گيرند. 
 آقاى ده نمكى! چرا براى نقش افسانه رفتيد سراغ الهام شاكردوست؟  �

من موقعى كه فيلمنامه مى نويسم روى آدم ها فكر مى كنم. ما دو تا راه داشتيم 
يا بايد چهره معصوم مى گذاشتيم يا چهره اى كه شيطنت داشته باشد كه بستگى 
ــت. كاراكترى كه مى خواستيم انتخاب كنيم  به انتخاب بازيگر نقش روحانى داش
خيلى پيچيده بود. اگر روحانى جوان مى گذاشتيم بايد دختر فيلم را جوان تر انتخاب 

مى كرديم و در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه در فيلم ديديد. 
 به عنوان كارگردان فيلم از كدام صحنه فيلم خوشتان مى آيد؟  �

آنجايى كه حاج يوسف شعر مى خواند و به ديوان شمس تفأل مى زند كه اتفاقا 
شعرى مى آيد كه قصه خود افسانه در فيلم است. 

 چرا همه جا از آقاى حاتمى كيا به نيكى ياد مى كنيد؟  �
به دليل حمايت و جوانمردى اش كه به جهت ورودم به سينما به خرج داد. نشان 
داد كه آن قدر بزرگ است كه با ورود كسى به سينما مشكل ندارد. به همين دليل، 
ــوت و كسى كه از او ياد گرفته ام  ــان به عنوان پيشكس اخلاق حكم مى كند از ايش
تقدير و تشكر كنم. ايشان حرف هايى در دفاع از نيروهاى جديد به سينما مى زند كه 
هزينه دارد اما پاى حرف هايش مى ايستد البته به اين معنى نيست كه همه كارهاى 

مرا قبول داشته باشند. 

ده نمكى: «رسوايي» يك آيينه است

اينها ر ا دارم مى گويم، اميدوارم سينما گارد نگيرد. اميدوارم افراد 
سنتى و حرفه اى اهل سينما سعى كنند نسل جديد فيلمسازان 
را كنار خودشان ببينند، نه مقابل خودشان. من همين الان هم 

مخالفم كه بچه حزب اللهى ها سينماى مستقل و جشنواره مستقل 
براى خود درست كنند و بروند جاى ديگر فيلم بسازند يا ببينند. 

اينها بايد كنار هم و مكمل هم باشند

ادامه از صفحه7


